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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 لمس و نظر

بحث در جواز لمس و نظر بود. گفتیم اگر بیمار به درمان و رجوع به این پزشک مضطر باشد، برای پزشک 
هم لمس و نظر جایز است اما اینکه به مراجعه به این پزشک مضطر نباشد بلکه به اصل درمان مضطر 

ی داشته باشد، از نظر ما مجوز برای لمس و نظر نه برای بیمار و نه  باشد و صرفا این پزشک   مهارت بیشتر
 .برای پزشک نبود

ای که باید تکمیل کنیم این بود که جواز لمس و نظر پزشک در فرض اضطرار بیمار مبتنی بر دلیل خاص  نکته 
است و گرنه عمومات و اطلاقات نفی اضطرار برای اثبات این جواز کافی نیست چون پزشک اضطراری به  

ر نیست را درمان ندارد بلکه بیمار است که مضطر است و اضطرار مضطر، تکلیف فرد دیگری که مضط
 .کندرفع نم 

ر مستند به شارع باشد. در مواردی که   ر هم گفتیم این قاعده در جایی است که صری
در مورد قاعده نفی صری

ر به شارع می ر، آن حکم را که باعث استناد صری ر مستند به شارع بشود، قاعده نفی صری شود را نفی صری
این بشود که تصرف مالک در می کند و لذا اگر ترخیص شارع در تصرف در ملک علی الاطلاق منجر به 

ر آن حکم را نفی می  ر دیگری شود، قاعده لاصری ی اساس هم گفتیم در این ملکش موجب تصری کند و بر همی 
ر بیمار، مستند به شارع نیست چون حداکتر این است که شارع می  توانست مانع موارد اضطرار بیمار، صری

توانست مانع ایجاد کند و نکرد مستند نیست و لذا حنر اگر ایجاد کند اما مسبب و معلول به کسی که می 
به پزشک  ر مستند  ر شود، صری بیمار متصری و  نکند  باشد ولی پزشک معالجه  حنر لمس و نظر هم جایز 

 .نیست 

ر و حرج  آنچه گفتیم صحیح است اما نکته  ای که به ذهن ما رسیده است که شاید بتوان در این موارد صری
را به شارع مستند بدانیم به این بیان که اگر طوری باشد که چنانچه شارع از لمس و نظر منع نکرده باشد،  

کرد و آنچه مانع شده است منع شارع از لمس و نظر است، در  به طور طبیعی پزشک بیمار را معالجه می 
ی ممانعت شارع  ر در خارج اتفاق بیافتد همی  ر به شارع مستند است و آنچه باعث شد این صری این موارد صری

ی عدم ایجاد مانع و ایجاد مانع تفاوت است. در جایی که فرد  از لمس و نظر است. به عبارت دقیق  تر بی 
تواند جلوی کشته شدن  کند، مسبب به او مستند نیست مثل کسی که میتواند مانع ایجاد کند و نم می

د و مانعی ایجاد کند اما نم  کند در اینجا قتل به او مستند نیست بلکه قتل به سبب و مقتضی  دیگری را بگت 
مستند است و ما برای استناد به یک فعل و امر وجودی نیازمندیم که در اینجا نیست، اما اگر کسی مانعی  

د و این ممانعت، موجب استناد ایجاد کند مثل اینکه کسی مانع می  شود دیگر آب یا غذا بخورد و او بمت 
د، قاتل کسی است که  می د تا به فرزند شت  ندهد و فرزند بمت  شود. یا مثل اینکه کسی جلوی مادری را بگت 

مانع مادر شده است یا مثل اینکه کسی که در حال غرق شدن باشد و دیگری برای نجات او اقدام کند و 
د و نگذارد غریق را نجات دهد در اینجا مرگ به کسی که   مانع شده است مستند است.  کسی این ناجی را بگت 

ر بیمار شده است  .در اینجا هم شارع با ممانعت از لمس و نظر و حرمت آن، باعث تصری
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و از آنجا که تعلیق حکم بر اراده مکلف لغو و قبیح است و در اینجا اگر قرار باشد در صوریر که پزشک به 
ر   معالجه اقدام کند، لمس و نظر جایز باشد چون در این صورت ممانعت از لمس و نظر باعث استناد صری

ع می  شود و اگر به معالجه اقدام نکند لمس و نظر جایز نباشد چون در اینجا ممانعت از لمس و نظر به شر
ر به شارع نیست این محذور )تعلیق حکم بر اراده مکلف( لازم می آید باید به جواز لمس و  باعث استناد صری

نظر از نظر شارع قائل شد چه اینکه پزشک قصد معالجه داشته باشد و چه نداشته باشد و اینکه اگر پزشک 
ر به شارع در صورت ممانعت از لمس و نظر   قصد عصیان داشته باشد و معالجه نکند مانع استناد صری

ر و نفی حرج برای حکم به جواز لمس و نیست. در نتیجه با این بیان استناد به عمومات و اطلاقا ت نفی صری
 .نظر صحیح است

یا  و  نیست  پزشک  بالفعل  یعنی کسی که  دانشجویان پزشک است  برای  نظر  و  لمس  بعدی جواز  مساله 
وریر در مورد آنها نیست، با این حال باید الان آموزش ببینند تا بتوانند بعدا حیات بیماران و ... را حفظ  صری

یزی به جواز لمس و نظر برای آنان معتقد است  .کنند. مرحوم آقای تتی

 با بدن عريان نواميس مردم ش و كار دارم، و  
ً
سوال: اين جانب دانشجوى سال ششم رشتۀ پزشک كه گاها
خواهم حنر نگاه حرام داشته باشم، تكليف با توجه به اينكه فردى جوان و معتقد هستم و براى اينكه نم 

 من چيست؟

]جواب[ باسمه تعالی؛ معالجۀ طبيب غت  مماثل در جایی كه مورد اضطرار باشد و مماثل موجود نباشد و يا  
ويت غت  مماثل در كارى كه به او مراجعه می  ى  ختی شود بيشتر باشد، مانعی ندارد؛ و در مقام آموزش و يادگت 

م مبتلا می  شود كه هم، چنانچه دانشجو اطمينان داشته باشد به معالجۀ زن مريض و نجات نفس محتر
م را  متوقف بر آن آموزش است، در اين صورت آموزش به اين قصد كه اگر مبتلا شد بتواند نفس محتر
 حرام بوده و جايز  

ا
نجات دهد مانعی ندارد، و لكن در هر حال بايد قصد التذاذ جنسی نداشته باشد و الا

 .نيست، و الله العالم

م  به نظر می  رسد از نظر ایشان حنر لازم نباشد دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه یا نجات نفس محتر
ی پیدا میمبتلا می  ویت و مهارت بیشتر  .کند باز هم جایز باشد شود بلکه اگر اطمینان داشته باشد حنر ختی

بلکه شاید بتوان گفت از آنجا که علاج جزو واجبات کفایی است و اگر فرد بداند که اضطرار بیماران در  
شود مگر به اینکه این افراد از الان آموزش ببینند، به جواز آموزش و لمس و نظر برای  آینده مندفع نم 
 .آنان حکم شود 

سوال در وجه این جواز است چون این از قبیل مقدمات مفوته است یعنی در حالی که هنوز تکلیف فعلیت  
ی و جواز لمس و نظر  پیدا نکرده است و موضوع آن محقق نشده است، چطور می توان به وجوب یادگت 

حکم داد؟ این بحث کاملا بر بحث مقدمات مفوته مبتنی است خصوصا که مقدمه اینجا حرام است و 
ی وجوب علاج و حرمت لمس و نظر تزاحم رخ داده  ی دارد و در حقیقت بی  توجیه آن نیاز به بحث بیشتر

 .است 

 


